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١١٤ سال پيش در چنين روزی، برابر ٢١ نوامبر ١٩٠٥ ميلادی، آلبرت اينشتين، فيزيکدان شهير آلمانی برای 
نخســتين بار معادله هم ارزی جرم و انرژی يا همان فرمول معــروف E=mc٢ را در مقاله ای علمی مطرح کرد و 
تحولی عظيم در عالم فيزيک به وجود آورد. زمينه های شهرت اينشــتين در دنيای فيزيک بسيار است که از آن 
ميان می توان به ســهم او در بســط تئوری کوانتوم، مکانيک آماری و خدماتش به فيزيک نظری خصوصاً کشف 
قانون اثر فوتوالکتريک اشاره کرد. اما بی شــک هيچ کدام از اينها به اندازه معادله هم ارزی جرم و انرژی اينشتين 
را شهره عام و خاص نکرد. در فرمول اينشــتين، E معادل انرژی، m معادل جرم و c٢ معادل سرعت نور در خلاء 

فرض شده است. 

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: آذرپور۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ۱۲ / ۱۷
اتمام صفحه آرايی:  ۱۸ / ۱۷

پدر برنامه هسته اى پاکستان

٢٣ ســال پيش در چنيــن روزی، 
برابــر ٢١ نوامبــر ١٩٩٦ ميلادی، 
پروفســور محمد عبدالســلام، 
فيزيکدان شهير پاکستانی و برنده 
جايزه نوبل فيزيک در هفتادسالگی 

درگذشــت. عبدالســلام ٢٩ ژانويه 
١٩٢٦ در ايالت پنجاب به دنيا آمد و پس از 

گذراندن تحصيلات متوسطه با اخذ بورس تحصيلی راهی 
دانشگاه کمبريج انگلستان شد. او در ١٩٥١ ميلادی و پس 
از گرفتن مدرک دکترای فيزيک به کشورش بازگشت؛ 
موضوع پايان نامه دکترای عبدالســلام الکتروديناميک 
کوانتومی بود که جوايز علمی بسياری را برايش به ارمغان 
آورد و زمينه ای شــد تا سال ها بعد با کسب نوبل فيزيک، 
عنوان «دومين فرد مســلمان برنده جايزه نوبل» را از آن 
خود کند. عبدالسلام را شــايد بتوان به نوعی پدر برنامه 
هسته ای پاکستان نيز قلمداد کرد. او طی ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۴ 
عنوان مشاور امور علمی رئيس جمهوری پاکستان را در 
اختيار داشــت و دولت را برای سرمايه گذاری مفصل 
روی برنامه های فضايی و هســته ای ترغيب کرد. در 
آن سال ها دستيابی هندوستان به سلاح اتمی موجب 
شد که دولتمردان پاکســتانی ارزش بيشتری برای 
تحقيقات عبدالسلام قائل شــوند و دست او را از همه 

نظر باز بگذارند.   

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

شايد اگر دينشاه ايرانی از پارسيان اديب ساکن هندوستان عبدالحسين  
سپنتا را به ادامه تحصيل در سرزمين مهاراجه ها ترغيب نمی کرد اکنون در 
شناسنامه نخستين فيلم ناطق ايرانی نام شخص ديگری به عنوان نويسنده 
و بازيگر درج شده بود. سپنتا که خود مردی اديب، تاريخ دان و علاقه مند به 
مقوله ايران شناسی بود در پی سفر به هند با يکی ديگر از پارسيان اين کشور 
به نام خان بهادر اردشــير ايرانی که مديريت کمپانی توليد فيلم را در شهر 
بمبئی برعهده داشت، ديدار کرد و همين آشنايی مقدمه ای شد برای ساخت 

نخستين فيلم ناطق ايرانی يعنی «دختر لُر».    
خالق نخستين فيلم ناطق سينمای هند و ايران

کمپانی اردشير ايرانی از مدت ها قبل توليد فيلم ناطق به زبان هندی را 
آغاز کرده بود و او خود نويســندگی، کارگردانی، تدوين و حتی بازيگری در 
اغلب اين آثار را برعهده داشت. جالب است بدانيد سينمای هندوستان که 
اين روزها شهرتی عالم گير يافته است همچون سينمای ايران توليد نخستين 
فيلم ناطق خود به نام «عالم آرا» را مديون اردشــير ايرانی است. او در  سال 
١٩٣١ ميلادی با کارگردانی اثر فوق فصلی نوين را در تاريخ ســينمای اين 
کشور رقم زد و اهالی هندوستان را با جادوی توأمان صدا و تصوير آشنا کرد. 
ملاقات با سپنتا فکر توليد فيلمی به زبان فارســی را در سر ايرانی انداخت 
و جالــب اينکه مقدمــات کار زودتر از آنچه تصورش می رفت، مهيا شــد. 
عبدالحسين سپنتا که دستی به قلم داشت نوشتن فيلمنامه را تقبل کرد و 
حاصل آن شد داستان عشق سوزان جعفر و گلنار. پس از اعلام علاقه سپنتا 

برای بازی در نقش جعفر، پيدا کردن يــک بازيگر زن به مهم ترين دغدغه 
گروه فيلمسازی بدل شد؛ مشکلی که وقتی همسر يکی از کارمندان کمپانی 
اردشــير ايرانی قبول کرد نقش گلنار را بازی کند به نقطه آرامش رسيد و 

موجب کليد خوردن فيلم شد.      
طوفان «دختر لر» و مدرنيزه شدن سينماها

هشتاد و شــش ســال پيش در چنين روزی، برابر ســی ام آبان ١٣١٢ 
خورشــيدی، فيلم «دختر لر» در تهران به نمايش عمومی درآمد. به دليل 
مجهز بودن سينما ماياک و سينما سپه به تجهيزات صوتی، اکران نخستين 
فيلم ناطق ايرانی سهم آنها شد و به دليل استقبال چشمگير مردم، مالکان 
باقی سينماها نيز تدريجاً اقدام به نصب ادوات پخش صدا در سالن های خود 
کردند. هرچند استارت صنعت سينما در ايران با «حاجی آقا آکتور سينما» 
و «آبی و رابی» زده شــد، اما بلوای «دختر لر» که امتياز آن بيش از هر چيز 
ديگری در ناطق بودنش بود، موجب شد اين فيلم ها و ديگر آثار صامت از سکه 
بيفتد و همه به فکر توليد فيلم ناطق باشند. اين ميان بزرگ ترين بازنده توليد 
و اکران نخستين فيلم ناطق ايرانی را شايد بتوان روح انگيز سامی نژاد يعنی 
همسر همان کارمند کمپانی اردشير ايرانی و بازيگر نقش گلنار قلمداد کرد 
که بعد از نمايش «دختر لر» ديگر زندگی اش مثل قبل نشــد و برای مدتی 
طولانی مورد انتقاد، طعن و شماتت جامعه ای که بازيگری در سينما را برای 

زنان موجه نمی دانست، قرار گرفت.  
منابع: «تاريخ سينمای ايران» نشر روزنه و «فرهنگ سينمای ايران» نشر نگاه

سدشکنى در بمبئى
افقي

١- از باشگاه های بوندس ليگا- خويشاوندان
٢- شهری در اروپا و آســيا- بزرگ ترين گروه مخالف 

حکومت در افغانستان
٣- نوعی رنگ مو- لباس جراحان- نوعی گره

٤- از ماهی های خزری- باتری- قرآن تاريخی سنندج
٥- طاقچه بالا- برج کج- از شهدای هوانيروز- مقصود 

و مراد
٦- واحدی در طــول- پارچه براق- بالای فرنگی- نماد 

لاغری
٧- واحــد طول دســتی- لگدپرانی ســتور- ســوره 

آيه الکرسی
٨- از نوابغ هنر ايتاليا و جهان کــه علاوه بر معماری و 

نقاشی در ساير رشته ها صاحب نظر بود
٩- متاع و اســباب خانه- حقيقت چيزی- فروشــگاه 

فرنگی
١٠- رطوبــت- رودی در چيــن- متانت- مخترع 

ديناميت
١١- واحد وزنــی- رودی در ايلام- نوعی شــيرينی- 

ويتامين جدولی
١٢- ميدانی در تهران- تابستان- ايالتی در آمريکا

١٣- خروس مازنی- کلمه استفهام- از حروف انگليسی
١٤- بيماری- مردن و از دنيا رفتن

١٥- صفتی برای افراد سســت عنصر- مشــهورترين 
استاديوم برزيل

عمودی
١- از نت ها- خطای حمل توپ در بسکتبال- از جزاير 

دوگانه
٢- درس کشيدنی- کشور سووا- نوعی يقه- از حروف 

خطاب
٣- کرم شب تات- نوعی چرم- برگزيده

٤- نه ته پياز نه ســر پياز- پرنده ای کوچک- کشــتی 
رزمنده- پاره خشت

٥- ايالت ببرخيز هند- پهلوانی که به دســت داود نبی 
کشته شد- کاشان بی سر و ته

٦- دست شکســته بر گردن می شــود- خوان- دزد- 
مساوی

٧- امتحان- قطب منفی پيل- سخت و ناگوار
٨- نام قديم فرانسه- کنايه از راه بسيار دور يا جای 

دست نيافتنی- جامش معروف است
٩- گريه و زاری- چهارپايان- صدويازده

١٠- مرغابی- طايفه کم حــرف- زمين لم يزرع- 
حلال رنگ

١١- کيف ورزشکار- ياکند- تنبل
١٢- رنگ به رنگ- فرشته- پرســتار- به سيگار 

می زنند
 ١٣- حرکتــی در ورزش باســتانی- از جزايــر 

تشکيل دهنده ژاپن- قدرت و توان
١٤- يک و يک- نزد عربی- فرز و زرنگ- آلياژ آهن 

و کربن 
١٥- مادربزرگ- کاپيتان پيشــين بايرن و ملی 

آلمان- رمق آخر
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دانستنى ها

طرحی از بالون برادران مون  گلفيه - ١٧٨٣
٢٣٦ سال پيش در چنين روزی، برابر ٢١ نوامبر ١٧٨٣ ميلادی، دو 
برادر فرانسوی به نام های ژوزف و ميشل مون گلفيه، برای نخستين بار 
يک بالون را در حالی که ٢ نفر بر آن سوار بودند تا ارتفاع ٢١ متری به 
پرواز درآوردند. اين بالون طی ۲۵ دقيقه، حدود ٨ کيلومتر در آسمان 

پاريس پرواز کرد. 

وو
دژا

لغو خودمختاری ايالت جامو و کشــمير هند در آگوست  سال جاری 
ميلادی همان طور که انتظارش می رفت با مخالفت و موضعگيری تند 
پاکستان به عنوان يکی از طرف های درگير در بحران کشمير رو به رو شد، 
اما در اين ميان نکته ای که  تعجب برانگيز می نمود اعتراض شديد چين به 
اين تصميم دهلی  نو بود. طرح تقسيم اين ايالت به دو منطقه «کشمير» 
و «لَداخ» (شمالی ترين ناحيه جامو و کشــمير)، چين را که از ديرباز با 
هندوستان بر سر منطقه لداخ درگير اختلافات مرزی است بر آن داشت 

تا اعتراض جدی خود را  به اجرايی شدن اين طرح اعلام کند. 
تبت، اسم رمز اختلاف

بخش اعظم لداخ  سال ١٩٦٢ ميلادی و در پی حمله ارتش چين به 
تصرف اين کشور درآمد و با اينکه پيامد اين تعرض شعله ور شدن جنگی 
نســبتا محدود با هند بود اما تا امروز همچنــان اين منطقه در تصرف 
چينی ها باقی مانده است. اما شايد منشــأ اصلی اختلاف بين چين و 
هند را بايد در پذيرايی دهلی نو از دالايی لاما جســت وجو کرد. تنزين 
گياتسو، چهاردهمين دالايی لاما و رهبر تبعيدی بوداييان تبت در پی 
حمله ارتش آزادی بخش چين به اين منطقه و تصرف آن در  سال ١٩٥٠ 

ميلادی، پس از هدايت يک شورش ناموفق بر ضد اشغالگران چينی، از 
تبت خارج شد و هند را برای ادامه زندگی برگزيد؛ انتخابی که تا همين 
امروز در نقش مانعی بزرگ بر سر بهبود روابط دو قدرت نظامی، اقتصادی 
و در عين حال پرجمعيت آسيا عمل کرده است. کما اينکه اواسط هفته 
جاری در پی انتشار اخباری مبنی بر انجام برخی ديدارهای سياسی با 

محوريت دالايی لاما و ديگر رهبران تبتی ساکن هندوستان، چين طی 
اخطاری شديداللحن از دهلی  نو خواست که مانع تحرکات تجزيه طلبانه 
دالايی لاما شود. اخطاری که واکنش احتياط آميز مسئولان هندی را به 
دنبال داشت و آنها نيز بر ممنوعيت انجام فعاليت سياسی از سوی رهبران 

تبتی تأکيد کردند.

صلح کج دار و مريز
اختلافات مرزی چين و هند را شايد بتوان به آتش زير خاکستری تشبيه 
کرد که تنها با وزش نسيمی احتمال شعله ورشــدن آن می رود. درگيری 
نظامی اکتبر ١٩٦٢ ميلادی پيروزی چين را در پی داشــت هر چند پکن 
شــانس آورد که در اين تاريخ آمريکا به عنوان متحــد نزديک هند درگير 
بحران موشکی کوبا بود و جان اف کندی درخواست های جواهر لعل نهرو، 
نخست وزير هندوســتان، را برای ارسال کمک های نظامی جدی نگرفت. 
بخش نســبتا اعظم مرز چين و هند در ارتفاعات هيماليا واقع شده که به 
دليل صعب العبوری و نصب نشدن ميله های مرزی تشخيص دقيق سرحد 
دو کشور در منطقه فوق ناممکن است؛ همين موضوع تاکنون بارها موجب 
بروز درگيری های مرزی بين مرزبانان چينی و هندی شده، هر چند که هم 
پکن و هم دهلی  نو تاکنون همه سعی خود را بر احتراز از بروز بحرانی فراگير 
قرار داده اند. ناگفته پيداست هند از نظر قدرت اقتصادی در برابر چين حرفی 
برای گفتن ندارد اما به لحاظ نظامی قطعا می تواند لقمه ای گلوگير تلقی شود 
و چين با علم به اين موضوع تمايل ندارد رشد اقتصادی خود را با يک جنگ 

غيرضروری ولو به قيمت پيروزی نظامی از نفس بيندازد.

دعواى قدیمى دو همسایه قدرتمند

7 دهه و بیشتر فعالیت هنرى

٩٦ سال پيش، برابر يکم آذر ١٣٠٢ 
اسدزاده،  داريوش  خورشــيدی، 
بازيگــر قديمی تئاتر، ســينما و 
تلويزيون ايران در کرمانشــاه به 
دنيا آمد. اسدزاده را نسل دهه های 
٦٠ و ٧٠ خورشــيدی بيــش از هر 
چيز با نقش آفرينی  در ســريال تلويزيونی 
«خانه ســبز» به يادمی آورند، اما جالب است بدانيد 
ســابقه حضور او مقابل دوربين به خيلی پيش از اين 
يعنی اوايل دهه ٣٠ خورشيدی برمی گردد. اسدزاده 
٢٠ سال بيشتر نداشت که به عنوان بازيگر، نويسنده و 
کارگردان در تئاتر نصر -از نخستين سالن های تئاتر 
ايران- مشغول فعاليت شد و کمتر از ١٠ سال بعد نيز 
نخستين نقش آفرينی اش در سينما را تجربه کرد. او 
از سال ١٣٣٣ تا ١٣٥٧ خورشيدی در نزديک به ٦٠ 
فيلم سينمايی به عنوان بازيگر ظاهر شد، اما نخستين 
نقش حضورش در ســينمای پس از انقلاب به بازی 
در فيلــم «گل مريم» محصــول ١٣٦٦ برمی گردد. 
داريوش اســدزاده از ايــن تاريخ تا لحظــه وفات در 
سوم شــهريور ١٣٩٨ خورشــيدی به طور مداوم در 
فيلم ها و سريال های تلويزيونی مختلف حاضر شد و 
بازنشستگی هنری را هيچگاه به مفهوم واقعی کلمه 

تجربه نکرد. 

مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جمله 
داروى ضد سرفه، سرماخوردگى، 
آنفلوآنـزا و زکام باعـث گیجـى 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

کند. رو 
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123456789101112131415
اول حونانهبادور1
رىوكهداماهقرف2
سلكشارهلرتال3
ااسورقوجهمك4
لسركارساداس5
دودماردسپ6
رازاتلابنارتىم7
ىرامشرستىلونوى8
لانىىبنارادبرس9
بدانورواه10
فناگىناالطخ11
لاتسخدببسكر12
امكلالپركلىو13
فرسمرتاوگهواس14
لىبدرافكنىشالك15


